
سفرنامه‌نویسی قهار
بـــا وجـــود ضعف‌هایـــی کـــه در زمینـــه نوشـــتن 
ســـفرنامه وجـــود دارد، در ســـال‌های اخیـــر، 
مســـافران علاقه بیشـــتری به نوشتن سفرنامه 
نشـــان داده‌انـــد. یکـــی از همین افـــراد منصور 
ضابطیـــان اســـت که حـــالا بیشـــتر مـــردم او را 
با ســـفرنامه‌هایش می‌شناســـند. او تـــا به حال 
چندین سفرنامه منتشر کرده است. ضابطیان 
خیلی اتفاقی رو به سفرنامه‌نویسی آورد و مثل 
بســـیاری از مـــا پیـــش خـــودش تصـــور می‌کرد، 
خوانـــدن تجربه‌هـــای ســـفر مـــن چـــه ســـودی 
بـــرای دیگـــران دارد! وقتی اولیـــن کتاب‌های او 
بـــا نام‌هـــای »مارک و پلـــو« و »مـــارک دو پلو« با 
استقبال خوانندگان مواجه شد، تصمیم گرفت 
تـــا جدی‌تر به این کار نگاه کند. ضابطیان پس 
از چاپ چند کتاب، رو به نوشتن سفرنامه‌های 
اختصاصی از کشورها  آورد و درباره کشورهایی 
مثـــل کوبا، مراکش، ترکیه، ویتنام، گرجســـتان، 
تاجیکســـتان و آذربایجـــان ســـفرنامه نوشـــت. 
در ایـــن شـــماره همـــراه یکـــی از ســـفرنامه‌های 
منصـــور ضابطیـــان شـــده‌ایم تا بیشـــتر از کم و 
کیف ســـفرها و نوشته‌هایش اطلاع پیدا کنیم.

چرا سباستین؟
و مطالـــب  کتـــاب »سباســـتین« عکس‌هـــا 
ضابطیـــان از ســـفر بـــه کشـــور کوبـــا را شـــامل 
می‌شـــود؛ کشـــوری دور در امریکای شمالی که 
برخـــی از ما چیز زیـــادی دربـــاره‌اش نمی‌دانیم 
و خوانـــدن کتابـــی دربـــاره ایـــن کشـــور، تجربه 
جذابـــی برای خوانندگان خواهد بود. ضابطیان 
از زمـــان کار روزنامه‌نـــگاری تـــا برنامه‌ســـازی در 
تلویزیون، نشـــان داده آدم خلاقی اســـت و این 
بار هم ســـعی کـــرده این خلاقیت را در شـــکل 
صفحه‌بندی و قرار دادن عکس‌ها نشان دهد. 
حتی نام کتـــاب، همچون کتاب‌هـــای دیگرش 
خلاقانـــه انتخـــاب شـــده اســـت. در بخشـــی از 

سفر، زنی که به او اتاق اجاره داده، نامش 

را بـــه جای ضابطیان، سباســـتین می‌خواند و تا 
پایـــان ســـفر او را به همیـــن نام صـــدا می‌کند. 
ضابطیـــان نیز همین اشـــتباه را برمی‌دارد و نام 
کتاب می‌کند. نویســـنده، ســـعی کرده ماجرای 
سفرش را از همان مراحل اولیه گرفتن تصمیم 
و ویـــزا توضیـــح دهد. او داســـتان ســـفرش را با 
جزئیات نوشـــته تا اگر کسی، روزی هوس سفر 
بـــه کوبـــا کـــرد، بخوبـــی در جریـــان کـــم و کیف 
مقدمات ســـفر قرار بگیرد. مبلـــغ ویزا، انتخاب 
پـــرواز و ماجراهای فرودگاه اگرچه شـــخصی به 
نظر می‌رســـند، ولی خواندن‌شان خالی از لطف 
نیســـت. جذابیت اصلی کتـــاب به زمان حضور 
ضابطیان در کوبا برمی‌گردد. او خیلی شـــیرین 
و روان شـــرح ماوقع را کامل توضیح می‌دهد و 
از اتفاقـــات به ظاهر جزئـــی هم عبور نمی‌کند. 
اتفاقـــات پیـــش‌ آمـــده در‌ هاســـتل و تصمیـــم 
بـــرای گرفتـــن خانـــه کـــه گاهـــی اوقات بـــا زبان 
طنـــز می‌آمیـــزد، خواندن حاشـــیه‌های ســـفر را 

جـــذاب می‌کند.
 

شادی و فقر
پـــس از پیـــدا کردن جای مناســـب و مســـتقر 
شـــدن در یـــک خانه، او شـــروع به گشـــت‌زنی 
در خیابـــان و توصیـــف وضعیـــت کوچـــه و 
خیابـــان‌ و زندگـــی مـــردم می‌کنـــد؛ مردمی که 
بـــه واســـطه تصمیم‌هـــای حکومـــت، زندگـــی 
خـــاص و منحصربه‌فـــردی دارنـــد کـــه بـــرای 
خارجی‌هـــا حســـابی جلـــب توجـــه می‌کنـــد. 
نویســـنده خیلـــی زود متوجـــه ایـــن موضـــوع 
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کوبا را کشوری 
با مردمان فقیر 
می‌بینیم که در 
نهایت نداری، با 
خوشی و شادی 

زندگی می‌کنند و 
تناقض عجیبی را 
رقم می زنند: »در 
اوج فقر و نداری، 

زندگی چنان در 
جریان است که 
گویی آدم دارد 

در خیابان مرفهی 
در‌ هامبورگ قدم 

می‌زند.«

چند نقطه ضعف
در کنار نقاط مثبت کتاب، چند انتقاد هم به آن وارد است. اگر 

ضابطیان اطلاعات و فکت‌های تاریخی و مهم را با تجربه‌های خودش 
درهم می‌آمیخت، کمک زیادی به غنی‌تر شدن کتاب می‌کرد. هرجا 
نویسنده چنین کاری را انجام داده، مثل زمان دیدن خانه همینگوی، 
خواندن کتاب جذابیتی دوچندان پیدا کرده است. ضمن اینکه برای 
نوشتن سفرنامه باید با چشمانی تیزبین از مقصد، فرهنگ جامعه 
و سبک زندگی مردم نوشت و خواننده را در کم و کیف هرآنچه در 
آنجا می‌گذرد قرار داد. اما در بعضی صفحات، روایت‌های ضابطیان 
بیش از حد شخصی می‌شود و درباره آنها اطلاع خاصی به خواننده 
نمی‌دهد. درست در همین مواقع، کتاب از ریتم خودش می‌افتد و 
خواننده دوباره منتظر می‌شود تا نویسنده از دنیای خودش بیرون 

بیاید و دنیای بیرون را با دقت نظاره کند. می‌شد ضابطیان از بعضی 
خاطرات غیرمهم و شخصی‌اش صرف‌نظر کند و بخش بیشتری 
را برای کنکاش در تاریخ و فرهنگ عمومی کوبا اختصاص دهد. 

واقعیت این است داستان تاکسی سوار شدن‌های پی در پی یا رفتن 
به مهمانی آنقدری که تصور می‌شود برای همه خواننده‌ها جذاب 

نیست. با وجود کم و کاستی‌های کتاب، تجربه خواندن »سباستین« 
لذت‌بخش است. بویژه آنکه ضابطیان کتابش را خیلی روان و 

خودمانی نوشته و خواننده خیلی خوب خودش را در میان اتفاقات 
کتاب می‌بیند. در بسیاری از صفحات، ما نیز همراه سرخوشی مردم 

کوبا می‌شویم و کتاب را با نوعی فراغ بال می‌خوانیم.

می‌شود: »در همان قدم زدن‌های اول هم 
می‌شـــود فهمید کـــه اینجا چیزی به اســـم 
تجملات پیدا نمی‌شـــود. هیچ فروشگاه یا 
دستفروشـــی را نمی‌شود پیدا کرد که چند 
محصـــول بفروشـــد. یک مغـــازه فقط تخم 
مـــرغ می‌فروشـــد، آن هـــم فقط چنـــد تا... 
یـــک مغـــازه هویج و پیاز، یک دســـتفروش 
فقـــط چندتایی خیار، آن یکی نیشـــکر و... 
چیزی به اســـم تنوع وجود نـــدارد.« ما نیز 
در همان صفحات اولیه متوجه می‌شـــویم 
بـــا ســـفری غیرمعمـــول و کشـــوری نســـبتاً 
عجیـــب مواجـــه هســـتیم. کوبا را کشـــوری 
بـــا مردمـــان فقیـــر می‌بینیم کـــه در نهایت 
نداری، با خوشـــی و شادی زندگی می‌کنند 
و تناقض عجیبی را رقم می زنند: »در اوج 
فقر و نداری، زندگی چنان در جریان است 
کـــه گویـــی آدم دارد در خیابـــان مرفهی در‌ 

هامبـــورگ قـــدم می‌زند.«
در ســـبک زندگـــی مـــردم کوبـــا، شـــادمانی 
پنهان مردم و حســـن خلق‌شـــان در رابطه 
بـــرای ضابطیـــان  بـــا هـــم و خارجی‌هـــا، 
حســـابی جلب توجه می‌کنـــد. مردمی گرم 
و صمیمـــی کـــه در لحظه زندگـــی می‌کنند 
و فـــارغ از ســـختی‌های روزگارنـــد و خـــود 
را نگـــرانِ اتفاقـــاتِ پیـــش نیامـــده آینـــده 
نمی‌کننـــد. در کوبـــا اگـــر از یـــک نوجـــوان 
15 ســـاله بپرســـید در آینـــده دوســـت دارد 
چـــه کاره شـــود، فقـــط با تعجب تـــو را نگاه 
می‌کنـــد. تعجـــب او از این بابت اســـت که 
در ذهنش هیچ نقشـــه‌ای برای آینده 

نکشـــیده اســـت. کوبایی‌ها برخلاف برخی 
از ما ایرانی‌ها که همیشـــه منتظر رسیدن 
آینـــده‌ای دور و دراز هســـتیم، زندگی‌شـــان 
را فقـــط به لحظه حال معطـــوف می‌کنند.

مردمی خونگرم
مهربانـــی و خونگرمـــی کوبایی‌هـــا یکـــی از 
نـــکات جالـــب توجه در رابطه با آنهاســـت. 
مـــردم کوبا بدون چشمداشـــت به دیگران 
از  دعـــوت  عاشـــق  و  می‌کننـــد  کمـــک 
خارجی‌ها به خانه‌هایشـــان هستند. خانه 
بـــا پنجره‌هـــای بزرگـــش، کارکـــردی بیـــش 
از ســـایر کشـــورها دارد. مردم کوبا پشـــت 
این پنجره‌هـــا روی صندلی‌هـــای گهواره‌ای 
می‌نشـــینند و با سرخوشـــی جریان گذرانِ 
زندگـــی را در کوچـــه و خیابان‌هـــا نـــگاه 
می‌کننـــد. فقـــر گســـترده موجب شـــده تا 
ســـبک زندگی خاصی بـــرای مردم به وجود 
بیایـــد. کوبایی‌ها از وســـایل معمول زندگی 
بـــه ســـادگی نمی‌گذرنـــد و مصرف‌گرایـــی 
»کیســـه‌های  نمی‌دهـــد:  معنـــی  اینجـــا 
پلاســـتیکی و بطری‌هـــای یکبـــار مصـــرف، 
اشـــیای باارزشـــی هســـتند. هـــر خانـــه‌ای 
چندتایی کیســـه پلاســـتیکی دارد که برای 
خریـــد از آنهـــا اســـتفاده می‌کننـــد و هـــر 
شـــب آنها را می‌شـــویند و روی بنـــد آویزان 
می‌کنند!« در کوبا اینترنت به شکل مدرن 
وجـــود ندارد و هنـــوز کارت‌های اینترنت به 
فـــروش می‌رســـد که بـــرای تهیـــه‌اش باید 
در صفـــی طولانـــی مانـــد. اینترنـــت را هـــم 
هرجایی ارائه نمی‌دهند و برای دسترســـی 
بـــه آن فقـــط می‌تـــوان بـــه چنـــد 
نقطـــه از شـــهر رفـــت که 
شـــلوغی آنجا و کندی 

اینترنـــت، دردی از کســـی دوا نمی‌کنـــد. 
ضابطیـــان نیز در آخرین روزهای ســـفرش، 
بـــرای اطـــاع از اخبـــار دنیـــا کارت اینترنتی 
می‌گیـــرد و بـــه محلی کـــه اینترنـــت در آن 
قابل دسترسی اســـت، می‌رود. تلاشی که 
فایـــده‌ای نـــدارد و کارت اینترنـــت‌ علاقه‌ای 
بـــه وصل شـــدن ندارد. در جریان ســـفر به 
کوبـــا، دو اتفـــاق خیلی جذاب‌تـــر از بقیه به 
نظر می‌رســـد. اولی رفتن به خانه ارنســـت 
همینگـــوی در کوباســـت؛ خانـــه‌ای زیبـــا و 
بـــزرگ کـــه اتفاقـــات مهم زندگی نویســـنده 
امریکایی مثل گرفتن جایزه نوبل و پولیتزر 
در آن رخ داده اســـت. او همچنیـــن بعضی 
از کتاب‌هـــای مهمـــش را پشـــت میزهـــای 
تحریـــر همین خانه نوشـــته اســـت. اتفاق 
جالـــب دیگـــر در ســـفر ضابطیان بـــه کوبا، 
دیـــدن رســـتورانی ایرانی و ملاقـــات با یک 
هموطن اســـت. دیـــدن یـــک هموطن در 
کشوری مثل کوبا برای هر دو نفر عجیب 
اســـت. مرد صاحب رســـتوران، زندگی‌ای 
طولانـــی و پرماجرا داشـــته؛ او کارش را از 
ساندویچ فروشی خانوادگی‌اش در شیراز 
شـــروع کرده و بعد  بـــرای ادامه تحصیل 
به فرانســـه رفتـــه و در نهایت ســـر از کوبا 
درآورده اســـت. بـــرای صاحب رســـتوران، 
کوبا آخرین مقصد اســـت: »فکر می‌کنم 
اینجـــا جـــای آخـــر باشـــه. هیچ جـــای دنیا 
اینقـــدر راحـــت نبـــوده‌ام. آنقـــدر آرامـــش 
نداشـــته‌ام. دقیقـــاً مث شـــیراز می‌مونه. 
اگـــه به کســـی بگی بیـــا بریم، نمی‌پرســـه 
کجـــا بریـــم. اینجا هیچ کـــس درباره هیچ 
چیـــز از تو ســـؤال نمی‌کنه. نـــه از خودت 
می‌پرســـن، نه از ملیتت، نـــه از مذهبت. 
هـــر جـــور هســـتی تـــو رو  قبـــول می‌کنن. 
ایـــن بـــه مـــن آرامـــش میـــده. دیگـــه چی 

می‌خـــوام؟«

ســـفرنامه نوشـــتن برای ما ایرانی‌ها خیلی کار مرســـومی نیســـت. در مقایســـه‌ با افراد خارجی، 
می‌بینیـــم ســـنت سفرنامه‌نویســـی در میـــان خارجی‌ها خیلی رایج‌تر از ما ایرانی‌هاســـت. شـــاید 
یکـــی از دلایـــل ایـــن موضوع به فرهنگ شـــفاهی ما برگـــردد. اینکه ایرانی‌ها بیشـــتر اهل گفتن 
هســـتند تـــا نوشـــتن و دوســـت دارند خاطرات را جایی گوشـــه ذهن‌شـــان ثبت کنند تـــا بعداً به 
گوش اطرافیان‌شـــان برســـانند. اما مردم بســـیاری از کشـــورها، برخلاف ما، کمتر اهل صحبت 

و بیشـــتر اهل نوشـــتن هســـتند و همین آنها را به ســـمت سفرنامه‌نویسی ســـوق می‌دهد.

سفر به کوبا همراه
منصور‌ضابطیان با نگاهی 

به کتاب »سباستین«

جایی از جهان که فقر و جایی از جهان که فقر و 
شادی به هم می‌رسندشادی به هم می‌رسند

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

جایی از جهان که فقر و 
شادی به هم می‌رسند


